
 تیــشنـاخيات عــرفانـی و اسطـورهـفصـلنامة ادب
 علمی ـ پژوهشی   (909تا  569)از صفحه  1900 بهارـ  65ـ ش  11س 

بر آغاز و  هیبا تک ؛یمثنوآن بر  ریثأو ت قرآندر  یپردازداستان ةویش
ا هنقل داستان ةویش

 حسین فعّال عراقینژاد* ـ سهیلا موسوی سیرجانی**
ان و دانشيار زب ـ واحد تهران جنوب میلاآزاد اسدانشگاه ات فارسی ری زبان و ادبيدکت یدانشجو

  جنوبتهران  واحد اسلامی آزاد دانشگاه ادبيات فارسی

چکیده
توان از نظر ساختار و شيوه در شمار آن دسته از آثار روايی است که می قرآنهای قصّه

همراه با شگردهای روايی شگرف،  قرآنگويی در پردازی به آن نگاه کرد؛ زيرا هنر قصّهداستان
 مثنویچنان زيبايی به آن بخشيده که از زوايای گوناگون قابل بررسی است. از سوی ديگر 

مولوی نيز از آن دسته آثار روايی است که داستان های فراوانی را در خود جای داده است. از 
کند؛ پردازی در هر اثر روايی نقش مؤثری در پيکربندی روايت ايفا میآنجا که شيوه داستان

زی پردابنابراين هدف از اين پژوهش با روش توصيفی ـ تحليلی، مقايسه و تطبيق شيوة داستان
پردازی داستان اثر اين نتيجه به دست آمد که شيوةاست. بعد از واکاوی اين دو مثنوی و قرآن 

ها و... از تنوع خاصی برخورداراست که مولوی از از جمله شروع و شيوة نقل داستان قرآندر 
هايی چون براعت استهلال در شروع، شکست خط، سپيدخوانی در به کارگيری شيوه ويژهآن به

گر آن انها تأثير چشمگيری پذيرفته است. نتيجه تحقيق بيگريزی در شيوة نقل داستانروايتو 
به صورت  قرآنهای قصه پردازیداستان شيوة دگاه الگومدار خود ازيکه مولوی با د است

است. بهره برده  ی مثنوی به فراوانیهاپروراندن قصه در های عالیسرمشق

داستان. نقل پردازی، شروع داستان، شيوةداستانمولوی،  مثنوی، قرآن کريم ها:کلیدواژه

56/05/1999تاريخ دريافت مقاله: 

19/11/1999تاريخ پذيرش مقاله: 
*Email: faal_h38@yahoo.com
**Email: mousavi_sirjani@yahoo.com(نويسندة مسئول)



 یرجانيس یموسو لايـ سه نژادیفعاّل عراق نيحســ  ـشناختیادبيات عرفانی و اسطوره ةامفصلن/ 510

 مقدمه

نشانگر اين است که اين کتاب هدايت نسبت به قصه  قرآنتامّل و تدبّر در آيات 
توجه خاصی داشته و اين قالب هنری را به بهترين و زيباترين شکل به کار گرفته 

 در کلام های شايسته و تقوی پيشگان باشد.گشای انسانست تا در ساية آن راها

وَ اَنفَعَ التَذکِرِهِ کِتابُ  ةِالموعظِ نَ القَصصَِ وَ اَبلَغَ اِنَّ اَحسَ»)ع( آمده است: امام علی

يکی از وجوه »که با توجه به اين (902:  9، ج 1961 )مکارم شيرازی« اللهِ عَزَّ وَ ذکِرَهُ
به مدد » قرآناز اين رو  (151: 5ج ،1965 مطهری) .«جنبه هنری است قرآناعجاز 

مضامين بلند يم مفاهيم و داستان و مثل )دو عنصر بنيادين در انتقال مفاهيم( به تفه
و در نهايت سادگی مفاهيم خود را  (99 :1919 سنگری) «.پردازدخويش می

که ذهن و انديشه را از فهم و درک  هايیپيچيدگی هر نوع تکلّفی و به دور ازبی
بشر از سرگذشت گذشتگان درس بگيرد و  شودو باعث می ،درست آن بازدارد

ط تعالی نيز صعود و سقوحقّ »، راه سعادت و شقاوت خود را بشناسد. بنابراين
در هر فرصتی  قرآن (90: 1915)جوادی آملی  «.کندامم و جوامع را با قصه بيان می

 رودش میجا پيکند و تا آنحال و موضوع، داستانی را آغاز میو به تناسب مقام 
هنری قائل  پيام خود را القا نمايد. و به خاطر ارزش خاصی که برای اين قالب که

بيش  است. اين سوره گذاری کردهنام های خود را قَصصَای از سورهشده، سوره
 القصصاحسنها، امتياز آنيابی با ارزشو است ا در خود جای داده قصه ر 590از 
ها و ؛ يعنی پيامقرآنو روش اين شيوه  .داده است هابه يکی از سوره را

ای شد برای های خود را در قالب قصه ريختن، خود الگو و سرلوحهنمايهدرو
ونه تفهيم نمايند؛ از آن گهای خود را اينانی که مقصود و مقصد انديشهيشمنداند

 :اشاره کرد مثنویمولوی در  توان به روشجمله می

 ای استدر قصه چون پيمانهای برا
 دانـــة معنــی بـگيرد مـرد عــقل

 

 
 

است یابه سان دانه یانـدر و یمعنـ  
قلنـنگرد پيـمانــه را گـر گشـت نــ  

(1915 /5 /5996-5596)  
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و انديشه خود را که مرواريد فکر  است ای فرض کردهقصه را پيمانهمولوی 
اين »انتقال پيام در قالب قصه است و  ویهدف  ،بنابراين .در آن ريخته است

 «.گويی نيستگويد: مقصود من تاريخای که خود به آن اعتراف نموده، مینکته
آنچه برای مولانا اهميت دارد، پرداختن صرف »با اين حال  (1: 9ج ،1969 جعفری)

 زادهاشرف)« ها و حکايات نيز مهم است.صهبه عالم معنا نيست بلکه صورت ق

 بنابراين ،سرچشمة فياض عرفان مولوی است قرآن کريمجا که و از آن (29: 1996
به جای نهاده تا حدی  مثنویاز جهت لفظ و معنی در  قرآن کريمتأثيری که »

 «.شودحاصل نمی قرآنبدون آشنايی با  مثنویاست که بدون شک فهم درست 
در شمار آن دسته از آثار روايی و داستانی  قرآنهای قصّه (90:1919 کوبينزرّ)

پردازی به داستان شناسی از جمله شيوةتوان از نظر ساختاراست که می
هم خود اثری هنری است و هم هنرآفرين و  قرآن کريم»های آن نگاه کرد داستان

و حديث دو  قرآن»( 92: 1992 )خرمشاهی .«اثرگذار در اغلب هنرها از جمله ادبيات
را سيراب  ـ نی ابديت ـ نی صافی است که جان و دل اين نوازندةر آبشخو

با استفاده از روش  قرآندر  با دقت نظر ،بنابراين( 599: 1915 کوبين)زرّ« کند.می
توان به قصص، می ، در حوزةمثنویها با تحليلی و مقايسه و تطبيق آن ـ توصيفی

پردازی دست يافت. و اين ندر داستا قرآنمولوی از ويژگی سبکی  تأثيرپذيری

سرمايه فکر و  ةعمد»مشهود و مشحون است؛ زيرا  مثنویتأثيرپذيری در همه 
 (  9: 1965 یهماي) .«بوده است کريم قرآننا همين لاالهام مو

 

 پژوهشضرورت و  اهميت

لاشی ، قبل از هر چيز تمثنویو  قرآنهای داستان دربارة های انجام شدهپژوهش

اين متون هر چند که در جای خود بسيار ارزشمند  ،ها بوده استبرای تفسير قصه

ثير ها و تأتر به بررسی ساختار و شکل قصهکمو از جايگاه بالا برخوردارند، اما 
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در پردازی داستان شيوةمولانا، در که در حالی اند.متقابل شکل و محتوا پرداخته

ای انجام آن پژوهش برجستهکنون دربارة های مهمی دارد که تا، نوآوریمثنوی

ای برای و زمينه است خود معجزة بلاغت قرآناز سوی ديگر نشده است. 

ت مولانا در قرار گرفته است. بر اين اساس، خلاقيّ مثنویهنری در  هایآفرينش

بررسی قابل  پذيری از اين کتاب آسمانیالگو و مثنویدر پردازی داستان ةشيو

انداز نوينی را نيز در تحليل و عد چشماز اين بُ مثنوی نگاه به ،بنابراين .است

 . است لحاظ ادبی حائز اهميتدهد که به های آن به دست میبررسی قصّه

 

 پژوهش سؤال

 پاسخ داده شود: ذيل هاپرسشبرآنيم که به پژوهش در اين 

و سبک  ،هاشروع و روش نقل داستان ويژه درپردازی بهدر داستان قرآنآيا  -

 خاصی دارد؟ روش 

از سبک  ،هاو روش نقل داستان آغاز پردازی در شيوةدر داستان مثنویآيا  -

 کند؟خاصی پيروی می

 ثير پذيرفته است؟تأ قرآنپردازی از مولوی تا چه حد در اسلوب داستان -

 

 روش پژوهش

تحليلی انجام شده  ـ توصيفی ای با شيوة، کتابخانهپژوهشروش پژوهش در اين 

 مولوی است. مثنویو  قرآنهای ای نو در نگاه به قصهّاست؛ و در نوع خود شيوه

گردد، پس از آن با توجهّ مطالعه می مثنویو  قرآنها در هگونه که ابتدا قصّبدين

از زواية  مثنویو  قرآنهای شناسی و مفهوم دقيق آن، هر يک از قصهّبه شکل

گيرد و پاسخ به اين سؤال که پردازی مورد بررسی قرار میداستان ةچگونگی شيو
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 قرآنپردازی در داستان ، توجهی به شيوةی معنویمثنوآيا مولانا در سرودن 

ارتباط ميان در اين امر  ،بنابراين ش ارتباطی است.داشته است؟ که نوعی خوان

گيرد. در پايان قرار میمورد توجه « مثنوی معنویو  قرآنهای داستان»ها درداستان

 شود. ها پرداخته میگيری از دادهبه تجزيه و تحليل و نتيجه

 

 پژوهش پیشینۀ

ه است. صورت گرفت مثنوی و قرآنهای ای دربارة قصهّهای ارزندهتاکنون پژوهش

اند؛ اندازهای گوناگون واکاويدهها را از زوايا و چشماز جمله آثاری که اين قصه

در  ويسندة، نقرآن هایهای هنری داستانپژوهشی در جلوهدر (، 1916)بستانی 

نويسی مورد بررسی قرار داده عد هنر داستانرا از بُ قرآنهای بيشتر داستاناثر اين 

 بپردازد.  قرآنهای ی هر دو جنبه فکری و هنری داستاناست و سعی دارد به بررس

شکنی در ساخت آفتاب: شعر فارسی و ساية در در اثر(، 1950) پورنامداريانتقی 
   اختصاص داده است. مثنویشکنی در پردازی و ساختبه داستان شعر مولوی،

 یسع ،یمعنو یقرآن در محتوا و ساختار مثنو ريتأث(، در 1991) یاسحاق شجاع

را از کتاب  اثر مولانا هاییريرپذيو تأث یمثنو وقرآن همه جانبة  یهاونديدارد پ

 آشکارها را آن نيمشترک ب یو هنر يینشان داده و ابعاد گوناگون محتوا یآسمان

 نيدر ا یمقالات ن،يکند. افزون بر ا نييرا تب یقرآن علوممولانا دربارة  هایدگاهيو د

 است: دهيگرد نيراستا تدو

های داستانی سورة مبارکه يوسف و بررسی جنبه»در مقاله (، 1999) هاعابدی

 در سبک حتی مولویکه  کندبيان می ،«مولوی معنوی مثنویثير آن در تأ

و در  الگو برداشته قرآنی هایمستقيماً از طرز داستان نيز گاهی پردازیداستان

 .است بوده يوسف ويژه سورةهب قرآناز متأثر  پردازیداستان شيوة
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در  های قرآنیبيان داستان بررسی تطبيقی شيوة» مقالة در ،(1996) زادهاشرف

پرداخته ها در اين دو اثر داستان شيوة به بررسی ،«تفسير کمبريجو  مثنوی معنوی

 . بيان کندکه اصولاً قرآنی هستند،  يیهاها به داستانا تفاوت نگاه آنت است

)ع( در آثار بازتاب قصة حضرت يونس»، (1999) پورو حسن نامدار جويباری

 قصة روايت به بررسینويسنده  ،«تشابه آن با منابع عرفانی پيشين مولانا و

و به اين نتيجه رسيده  است پرداخته مولانا از پيش عرفانی متون در( ع)يونس

  است. گرفته وام خود پيشينيان از را هايیبخشاست که 

 قرآنگويی در کتب و مقالاتی دربارة ساختار و هنر قصّه ها،علاوه بر اين پژوهش

 در جايگاه خود اثر ارزشمندی است، نوشته شده که هر کدام از اين آثار مثنویو 

ويژه به های قرآنپردازی از داستانداستان م به تأثير مولوی در شيوةا در هيچ کداام

پوشانی با اين و همای نشده است اشاره نقل با تکيه بر روش شروع و شيوة

  پژوهش ندارند.

 

 شروع داستان 

اسلام)ص( و  امبريپخواننده در وهلة اول با خطاب قراردادن  قرآن یهاداستان در

داستان وارد کند و او را به  یمخاطب را در فضا کندیسپس همة مردم، تلاش م

های نگری در داستانبا ژرف ،بنابراين. داستان را برساند اميپ تا بتواندتأمّل وادارد 

توان به تفاوت ها با يکديگر با توجّه به چگونگی آغاز قصّه میو مطابقت آن قرآن

 بندی کرد:ها را دستهگونه قصهّها پی برد و اينو تنوّع آن
اساس گردد که اين مقدمّه برای آغاز می، با يک مقدّمهقرآنهای . برخی داستان1

 د: های متفاوت آمده باشتواند به گونهاهداف خاص می

http://jmmlq.azad.ac.ir/?_action=article&au=2624787&_au=%D8%AE%D8%AF%DB%8C%D8%AC%D9%87++%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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که اين استفهام در  شودشروع می استفهام تقريریيک ة داستان با مقدّمالف( 

استان را دنبال کند. داستان حضرت کند که دخواننده کشش و انگيزه ايجاد می

هَل اَتاکَ حَديثُ »دد گرگونه آغاز میموسی)ع( در دو سورة طه و نازعات اين

 مکارم) .«مقدمّة يک خبر مهم است»استفهام گونه اين (12 نازعات/ ؛9 )طه/« موسی

به منظور به شگفتی »ها در سرآغاز داستان هااين جمله (166: 19؛ ج1961شيرازی 

داستان  (590: 11؛ ج1969 طباطبايی) «.واداشتن و تشويق به شنيدن خبر است

تان داس (11)بروج/  ،داستان سپاهيان فرعون و ثمود (59 )ذاريات/ ،ميهمانان ابراهيم

ان مجادله نمرود داست (6 )فجر/ ،داستان قوم عاد و ثمود( 51)ص/  ،مردان متخاصم

( 529 )بقره/ ،، داستان عزير پيامبرهمين سوره ر آية بعدو د( 525 )بقره/و ابراهيم 

نيز با يک  (5-1)فيل/  «اصحاب فيلو داستان ( 596/ همان)داستان طالوت و جالوت 

 شود. استفهام آغاز می

شوند اين آغاز می با يک استفهام تقريری نيز مثنویهای برخی از داستان

 همرا خواندنو يا  شنيدنبا کاربرد فعل  مثنویپرسش از مخاطب در  طريقة

 است: 
 که در عهـد عمر یــدستيآن شن

  

 تـو که در هندوستان یـديشن آن

 

 یااصحاب ضروان خوانده ةقص

 

بـا کـرّ و فـر؟ یمطربـ یبـود چنگـ   

(1919/ 1/ 1915)مولوی   

دوستان؟ یگـروهـ یـيدانــا ــديد  

(69/ 9)همان/   

؟یامانده يیجولهيچرا در ح پــس  

(919/ 5)همان/   

است؛ راوی با يک  ، مقدمه يک عبارت امریقرآنهای در برخی از داستانب( 

سازی کند که قصد آن آمادهايفا میگری را ، نقش آغاز...«نبَأََ علََيْهمِْ  وَاتْلُ»برش 

مخاطب برای ورود به متن است. از همين روی با گذر سريع از اين عبارت، قصهّ 

 ابْنیَْ  نَبَأَ عَليَهِْمْ وَاتْلُ» (69 )شعراء/« ...إِبْرَاهِيمَ نبَأََ علَيَهِْمْ وَاتْلُ»کند: را شروع می
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مولوی نيز با الگوبرداری از  (11 )يونس/ «نَبَأَ نوح... عَلَيهْمِْ وَاتْلُ»( 51 )مائده/« آدَمَ...

گوش ، ا با يک برش، با عبارت امری فعل بخوانها راين شيوه، برخی از داستان

 :کندشروع می ، بشنو و بشنويدکن
 ويس و رامين خسرو شيرين بخوان

 

 انـن آستـدن زيـى شــدانىـور نم

 

 انـن داستـان ايـد اى دوستـشنويـب

 

 انــحکايت بشنو از صاحب بي اين

 

 کــه چه کردنـد از حسد آن ابلهان 

(1509 /2/ 9151مولوی )  

ارى از من گوش کن اين داستانــب  

(9955 /1همان/ )  

د حال ماست آنـود حقيقت نقـخ  

(92 /1همان/ )  

انــزوينيـادت قـق و عــريـدر ط  

(5951 /1همان/ )  

ه ب، یدر اصطلاح علم»گردد که ای آغاز میمقدمّه، با قرآنهای برخی داستان ج(

 براعت استهلالاز  ازیکزّ( 95: 1969 م)علوی مقدّ «.گويندمی 1آن براعت استهلال

نام  آغازیخوش از آن با عنوان ابراهيمیو  (126: 1919)آغازی شگرفبا نام 

 و علم بديعدر های ادبی يکی از زيباترين آرايه براعت استهلال (15: 1915) برد.می

که  نمايد ای خلقآغاز متن خود را به گونهاست که خالق اثر سرزمانی کاربرد آن 

از چه چيزی  راویدريابد که  ،مخاطب، به حال و هوای کلی اثر پی برده

 رويدادی پيش از که روايت در است ترفندیاين روش . »خواهد حرف بزندمی

 (151: 1959 فاروق) «.شوديادآور می يا کندمی گزارش داد خواهد رخ بعداً  که را

کند و اطب وارد میهای عاطفی را بر ذهن مخسازی اولين ضربهفضا اين ،واقعدر

ذهن بازسازی در روند داستان را در  نگریهآينددهد انديشة به او فرصت می

 «.دهدخبر می ه خواننده از عاقبت ماجراسياق براعت استهلال، ب»بنابراين  نمايد.
 ( 1: 1999 عابديها)
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داستان  بههايی که با اين اسلوب هنری همراه است بايد از جمله داستان

مردم . آن هنگام که کرد اشاره )ع(حضرت عيسیو تولد  )ع(مريمحضرت 

يَا أخُتَْ »گفتند:  ،هسرزنش نمودبه ديدند، شروع  بغل بهبچه  را )ع(مريمحضرت 

مريم اشاره کرد به  (55 )مريم/« أَبوُکِ امْرَأَ سوَءٍْ وَمَا کَانتَْ أُمُّکِ بغَِيًّاهَارُونَ مَا کَانَ 

مردم گفتند: ما چگونه با کسی سخن گوئيم که  .يديکودکش که با او سخن بگو

إِنِّی عَبْدُ اللَّهِ »گفت: ه، به سخن درآمد کودک (59 /همان). کودکی در گهواره است

اين » نويسد:باره میدر اين تفسير الميزانحب صا (90-91)همان/ ...« آتَانیَِ الْکِتَابَ 

 «.استکلام عيسی به اصطلاح علمی، نسبت به برنامه کار نبوتش براعت استهلال 
 ( 995-999: 9ج ،1966 )طباطبايی

 به خوبی بهره برده است. همولوی نيز در ابتدای بعضی حکايات از اين آراي

دهد که از مأوای اصلی دفتر اوّل، حال عارفی را شرح می آغازين ابياتدر  وی

 .دوباره، ناله سرداده است دور افتاده و اينک در شوق لقای ـقُرب خداوند  ـخود 

، براعت «نی نامه»يا  مثنویبه عقيده اکثر مفسرين، همان هجده بيت آغازين 

 :سازددر شنيدن فراق و جدايی آماده می استهلالی است که فضا را برای خواننده
 کندبشنو اين نی چون حکايت می

 انـدـز نيستــان تــا مـرا ببريـدهکـ

 

کندها شکايت میاز جـدايی   

داندر نفيرم مـرد و زن ناليده  

(1-5 /1/ 1915مولوی )  
 

ها آنگردد که در طی آغاز می های کوتابا مقدمّه قرآنهای ای از داستانپاره

حضرت  مبارزةماجرای  درنمايد؛ ها را پيشاپيش بازگو میه داستانمايدرون

را ترسيم  از مقدمة داستان ایهماينسورة قصص دوردر  قرآنموسی)ع( با فرعون، 

مايه داستان را حدس بزند: تواند در طی آن درونکه خواننده می، تا جاييکندمی

 «وَنَجعْلََهُمُ الْوَارِثِينَ  ةًئِمَّألْأَرْضِ وَنَجعْلََهُمْ لَّذِينَ استُْضْعِفُوا فیِ اوَنُريِدُ أَنْ نمَُنَّ عَلىَ ا»

فضای ذهنی مخاطب را  گيری از براعت استهلالمولوی هم با بهره( 9 -2 /)قصص

« راثیمرد مي»در داستان  ویکند. و حدس حوادث آماده میبرای ورود به داستان 
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فضای  را هشت بار تکرار کرده، قطعاً ابيات پيشين واژة طمعبا توجه به اينکه در 

 است:با يک شخصيت طماع  نرو شدروبهذهنی مخاطب 
 ال و عقارـى مـراثـود يک ميــب

 اـود وفـى ندارد خـراثـال ميـم

 در هم کآسان بيافتـد قـاو ندان

 

 جمله را خورد و بماند او عور و زار 

داـاکام از گذشته شد جـه نـون بــچ  

 کاو به کد و رنج و کسبش کم شتافت

(1995-5195/ 9/ 1915مولوی )  

ای قبل از با آوردن واژه قرآن در قالب يک واژه است؛ براعت استهلال گاه

قبل از داستان در سورة مؤمنون کند. تان، اذهان را آماده شنيدن آن میشروع داس

/ منون)مؤ« وعََلىَ الفْلُْکِ تُحمْلَوُنَوعََليَهَْا »«: کفُل» با آوردن واژةنوح)ع( حضرت 

در مولوی نيز  است.را ايجاد کرده  ای برای ورود به آن داستانمقدمهواقع، در (55

تی با اين تان شخصيّاذهان را برای شنيدن داس« هلال» دفتر ششم با آوردن واژة

 کند:نام، آماده می
 آفتابی رفت در کازه هلال

 

بلالنا يا در تقاضا که أرحِْ   

(1915 /6 /9510)  

همراه است روش ديگری که از طريق آن  1افکنیسايهگاه براعت استهلال با 

م نا 5چاشنیافکنی، در اصطلاح ژنت سايهکند. داستان اشاره می ةيندراوی به آ

 ،؛ بنابراينمعمولاً هدف روانی خاصیّ دارد قرآنهای جا که آغاز داستاندارد؛ از آن

ای برای آغاز داستان به مفهوم اهمّيتّ آن رخُداد يا انتخاب و گزينش حادثه

شود و ساختار شروع می« ويلتأ»و « رؤيا»هم با  وضعيتّ است. داستان يوسف

رؤيا و تأويل آن به »، بنابراين واژه کليدی تکيه دارد. کلیّ اين داستان بر اين دو

-120: 1919 پروينی)« مَثابة عصبی هنری است که در سراسر داستان جريان دارد.

بار در اين هايی است که هفت)پيراهن( از ديگر کليدواژه ميصقواژة  (199
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نويسی درست مانند قصه»در سه پيرفت داستان حضور دارد:  ،است داستان آمده

که دوباره در کجای  برد، مترصد استکار می مروزه، هر نمادی را که بهکه ا

جا چنين در اين پيراهنهای بسيار دقيق را به آن نماد داشته باشد، داستان اشاره

هنگام روايت داستان،  مثنویمولوی در  (9: 1916 مهاجرانی) «کند.نقشی را ايفا می

ين دهد که انشان می کليدی کاربرد برخی از واژگان باگيری خود را جهت

توی از آينده داستان را ترسيم در پيشبرد داستان دارند و پر واژگان نقش مهمی

 ، وی قبل از ورود به آن با آوردن واژگان«طوطی و بازرگان»در داستان کند. می

 کند:اذهان را آماده و پذيرای شنيدن داستان می زنده، مرده، قفس و مرغ،
 ا مرده نشستـه بـده کــواى آن زن

 

 ر خوانى قصصـو بـذيرايى چـور پ
 

...مرده گشت و زندگى از وى بجست   

(5191 /1/ 1296)  

د در قفصــگ آيـانت تنـرغ جــم  
(1/1290همان/ )  

 کند:آغاز می گونهاينرا  قصهسپس 
 ىاوطیـی او را طـانـازرگـود بـب
 

ایوطىـا طــوس زيبـدر قفس محب   

(1291 /1همان/ )  

شکفند و در مواردی بسيار، ها از بطن يکديگر میقصه مثنوی در ،بنابراين»

 «.گيردای رو به پايان قرار میبراعت استهلال يک قصة جديد، در اواخر قصه
  (59: 1955 جوکار)

گردد که در ای آغاز های کوتاه و مقدمّهبا مدخل قرآنهای ای از داستانپارهد( 

تش را طی چند برجسته ساخته و شخصيّکردار و کنش ويژة قهرمانی را  طی آن

نظران، آغاز به اعتقاد برخی از صاحب»عبارت کوتاه به تصوير کشيده است. 

دهد تأثير قرار میذارد که فرايند خواندن او را تحتگداستان تأثيری برخواننده می

يزان متأثر از مدرواقع،  و اين (591: 1911 اخوّت) «.نامندو آن را تأثير اوّليه می

در  قرآنگذارد. اطلاعاتی است که راوی در آغاز داستان در اختيار خواننده می
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، است ت فرعون پرداختهبه معرفّی شخصيّ داستان ، در مقدّمهقصص سورة

جَعلََ  إنَِّ فِرْعَونَْ عَلَا فیِ الْأَرْضِ وَ»را ترسيم کرده است:  ت اودورنمايی از شخصيّ

مِنْهُمْ يُذبَِّحُ أَبْنَاءهَُمْ ويَسَْتَحيْیِ نِسَاءهَُمْ إِنَّهُ کاَنَ منَِ  ةًطاَئِفَأهَْلَهَا شيِعًَا يسَْتَضْعِفُ 

قبل از ورود به « بقال و طوطى»داستان در مولوی نيز  (9 )قصص/ «الْمُفْسِدِينَ 

 :پردازدداستان میت محوری شخصيّداستان به معرفی طوطی، 
 ایوطىـالى و وى را طـقــود بـــب

 انـودى نگهبان دکـــان بــر دکـــب

 

ایوش نوايى سبز و گويا طوطىـخ   

رانـوداگـا همه ســى بــه گفتــنکت  

(1915 /1/ 959-559)  

فتن به برای ر کهای ود سالهـن زنپير تعرفی شخصيّمبه  «کمپير زن»داستان  در

پس از برشمردن هجده وی  پردازد،می ،عروسی، خود را آرايش کرده بود

 کند: ، داستان را آغاز میتی پيرزنو شخصيّ  ای جسمیهويژگی
 اله کلانـرى نود سـمپيـود کــب

 چون سر سفره رخ او توی توی

 

رانـزعف ر تشنج روى و رنگشـپ   

...ليک در وی بود مانده عشق شوی  

(1555-1559/ 6)همان/   

 تذکر نام شخصيّبا شروع داستان  قرآندر های بديع و جالب از ديگر شيوههـ( 

های زيادی با اين اسلوب آغاز کرده است داستان قرآناست.  اصلی در آية آغازين

و اِنَّ يونُسَ لمَِنَ المُرسَلينَ * إِذْ اَبقََ اِلیَ الفلُکِ »کنيم: ها بسنده میکه به يکی از آن

 اننده با اين دو آيه، ناگهان به آغاز داستانیخو (199-190/ )صافات« .الَمشحونِ

)ع( قهرمان آن است، همين شيوه را در برخی از يونسحضرت که  خوردبرمی

ت اصلی و هايی که دارای يک شخصيّداستان»بينيم. نيز می مثنویهای داستان

گونه تمام توجه دهد و اينام او را در آغاز داستان قرار میراوی ن ومحوری است 

در اين شيوه  (201: 1999 بامشکی) .«کندت معطوف میواننده را به آن شخصيّخ

ست که هادر شروع برخی از داستان« ن شنيدیآ»يا « يادم آمد» اغلب کاربرد واژة

 کند:برابری می قرآنای هدر شروع داستان« تنام شخصيّ « + »انَِّ » با کاربرد
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 رـد آن حکايت کان فقيــادم آمــي

 

 دـزيـايـان بـدی داستــآن شني

 

رـان و نفيـرد افغـکروز و شب مى   

(5901 /9/ 1915مولوی )  

 که ز حال بوالحسن پيشين چه ديد

(9/1505همان/ )  

گردد. در اين سازی آغاز میقدمّه و زمينهبدون م قرآن یهاگاه برخی از داستان-5
را ها گردد. برخی از داستانداستان با وضعيت غيرمترقّبه مواجه می دةشيوه خوانن

 کند و با شيوةشروع می...« ناَدَى إِذْ»يا ...« قَالَ إِذْ»يا ...« إِذْ»ابتدا به ساکن با عبارت 
با اين تدبير »نمايد. گيری خواننده را برای شنيدن داستان آماده و تشويق میغافل
 برده، در متن حوادثاعماق تاريخ  ترين الفاظ مخاطب را ناگهان بهبا کم قرآن

: 1919 رضايی)« آغاز شود.« إِذْ»ای با گاه که هر حلقة قصهّويژه آندهد؛ بهقرار می

هايی يرها را در قالب تصواين ظرف زمان صحنهگيری از با بهره قرآن (999
ذهن، فکر و تصوّر مخاطب را به زمان »گذارد و محسوس و زنده به نمايش می

: 1919)پروينی  «.کندرا در مقابل ديدگان مخاطب حاضر می گذشته برده، گذشته

، 59،51، 16 /انبيا ؛95/ )قلماند: بدين شکل شروع شدههايی که برخی از قصّه (555

 (10 /؛ شعرا59
کند و خواننده را با را به يکباره آغاز می هانيز گاه برخی از داستان مثنوی

 قرآنمانند  مثنویهای اين شيوه در داستانند. کگير میغافل ،رخُدادی ناگهانی
در شروع « همچو»ن آغازي ربرد فراوانی دارد. در اين شيوه استفاده از واژةکا

کند؛ مولوی با اين سبک با يک برش برابری می« ذْ»ِبا  قرآنی هابرخی از داستان
 سازد: زمانی خيلی سريع خواننده را به گذشته رهنمون می

 اروت شهير همچو هاروت و چو

 

وردند زهرآلود تيراز بـَطَر خ   

(1915 /1/ 9951)  

خواننده  ،پرداخته هاروت و ماروت داستانبه  در بيت بالا مولوی بدون مقدّمه

گونه است داستان فرزندان عزير در ند. از اينکگير میبا رخُدادی ناگهانی غافل را

  و داستان کنعان در دفتر سوم: دفتر دوم
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 پـوران عـُزَيـر انـدر گــذرهمچو 

 

 همچو کنعـان کآشنـا مـی کـرد او

 

 آمـــــده پُــــرسـان ز احوال پدر 

(9511 /5 /1915مولوی )  

نخواهم کشتی نوح عدو کـــــــه  

(1905 /9 همان/)  
 

 شروع داستان از میانه

داستان است که  رايی شروع از نقطة مهمیّ در ميانةها در داستان سيکی از شيوه

اصطلاح برگرفته از گفتة  اين»برند. آن به کار می بارةرا در« سط کاراز و»اصطلاح 

را هميشه به ساعری است. به اين معنی که داستانهوراس در رسالة هنری ش

 قرآنهای قصهاز برخی ( 59: 1990مدرسی)« .دپردازسرعت به اصل مطلب می

گردد. داستان شروع می ]ياد کن[ «واَذْکُرْ» با فعل امر چينیمقدمّه بدون هيچ

 فیِ واَذْکُرْ»از اين نمونه است:  )ع(عيسیحضرت و تولد  )ع(مريمحضرت 

سازی و نيز بدون هيچ زمينه مثنوی)ع( در قصه نوح (16 )مريم/...« مَرْيَمَ الْکِتَابِ

 گردد:می شروع« کن ياد»ای با فعل امر مقدّمه
 آن صبوحياد کن لطفى که کردم 

 

ا از حفظ در کشتى نوحـا شمـب   

(999 /9/ 1915مولوی )  
 

 قرآنشیوة نقل داستان در 

ک و رساندن های تاريعبور انسان از گذرگاه ،هااز نقل داستان قرآنهدف اصلی 

هدف اصلی و ضمن تعقيب آن »ها و هدايت است. منتهی او به سرزمين روشنايی

 ای به اندازه و روش و شيوةداستان برگزيدهکنند که گاه مناسبتی ايجاب می

روش  نياز ا (105: 1965 قطب) «.زيبايی هنری راستين، ايراد شود متناسب و با

« قرآن پردازیداستان ةويش»تحت عنوان  دباي هاداستان و هادر نقل قصه ،قرآن

 تقسيم کرد:به دو دسته توان آن را می که نمود اشاره
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ند و حوادث هايی که از توالی زمانی برخوردارداستانبر اساس سیر خط:  (الف

شود. گلشيری از اين میپرده بر حسب تسلسل روايت داستان و هر پيرفت و 
داستان  (619: 1999) کند.ياد می« روايت خطی»مان با عنوان سير خط و توالی ز

و هيچ به هم از اين نوع است؛  1 -90قصص آيات  حضرت موسی)ع( در سورة
 شود. روايت داستان ديده نمی ريختگی در ساختار

 

 قرآنهای سیر خط در داستان. 1جدول 
 گشایی( پایان )گره میانه )کشمکش(  چینی(شروع )مقدمه

حوادث دوران کودکی 
 موسی)ع(

مبارزه با فرعون و  به دنبال آتش موسی)ع(
 شدن فرعونيانغرق

 لوط(، 69-16) (، ابراهيم61-65) (، صالح20-60) هود هایداستان مانند
برخی از هود.  در سورة (96-99موسی)( و 59-92شعيب )(، 59-11)

اساس سير خط پيش توالی زمانی و حوادث آن برطبق نيز  مثنویهای نداستا
ستان نخجيران و شير، پير دا و در دفتر اول «طوطی و بازرگان»داستان  .رودمی

  نمونه است.از آن داستان دژ هوش ربا چنگی و 
 

 مثنویهای داستانسیر خط در  .2جدول

ها، توالی وقايع روايت با توالی گاهی در روايت بر اساس شکست خط: ب(

کند که در اصطلاح ادبی به آن شکست ناهمخوانی پيدا می ،وقايع و زمان خطیّ
ترتيب بيان و چينش ژرار ژنت، هرگونه به هم خوردن نظم در »گويند.  خط

 پایان  میانه  شروع

درخواست طوطی از 

 بازرگان

رساندن پيام به طوطيان 

 سرزمين هندوستان 

رهايی و پرواز طوطی از 

 قفس
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وی بر اين باور است که  (529: 1990مدرسی.« )نامدمی 1پريشیوقايع را زمان
 «.کندتر مین را جذّابدر نظم خطیّ روايت، آ نويسنده با ايجاد تغيير و تحوّلاتی»

اقعی آن ممکن است ترتيب نقل حوادث دقيقاً مطابقِ ترتيب و ،بنابراين( جا)همان
دو محور وقوع و محور نقل فرق  شناسان معمولاً مياناز اين رو، نشانه. »نباشد

شکست نيز اين درهم ريختگی را  گلشيری (959: 1959 نيای)قائم «.گذارندمی
نگر و گذشته اين شکست خط را به دو نوع کلی (619: 1999) .نامدمی (1)خط
نگر، نوعی عقب گرد نسبت به زمان در نوع گذشته» کنند:نگر تقسيم میآينده
 قرآنهای ای از داستاندر پاره( 529: 1990 )مدرسی «.گيردی صورت میتقويم

ن به داستان توامیهای آن ها کاملاً مشهود است؛ از نمونهنشکست خط در داستا
شود که داستان از آن پيرفتی آغاز می ،درطه اشاره ک موسی)ع( در سورةحضرت 
تا رسيدن دا کند. داستان سير خود به دنبال آتش رفته تا بتواند راه را پي موسی)ع(

)طه/  «اِذهبَ الِی فِرعَونَ انَِّهُ طَغی»به مقام رسالت و حرکت به سوی فرعون  ايشان

هايش، داستان به بعد از دعا و بازگو کردن درخواستدر اينجا  .کندرا طی می (59
 بردمیموسی)ع( حضرت گردد و خواننده را به حوادث دوران کودکی میعقب بر

 گردد. شده برمیس داستان به نقطه قطعسپ
 

 قرآن شکست خط در داستانی از. 3جدول 
 پایان شروع میانه

کودکی حوادث دوران  به دنبال آتش موسی)ع(

 موسی)ع(

مبارزه با فرعون و 

 شدن فرعونيانغرق

اين تقطيع و بُرش اجزای داستان و شکستن وحدت زمانی آن، دارای اسرار »

موجود ميان  ها تأمل کرد و از اين طريق رابطةهنری است که بايد درباره آن

 (11: 5ج ،1916 بستانی) .«آورد دست های ساختاری آن را بهو شيوهاهداف داستان 

                                                           

1. Anachronies  
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های داستان بهنگر است، بايد گذشته ،رهايی که از نظر ساختااز ديگر داستان

-596)همان/ و طالوت و جالوت ( 61-19)بقره/ گاو، ( 9-65)کهف/ اصحاب کهف، 

  .کرد اشاره( 525

جذابيّت  خود هابه داستان، قرآنمولوی با پيروی از اين اسلوب روايتی 

شکست خط استفاده  روشاين  از )ص(پيغامبرت عياد . در داستانهددخاصی می

گونه است: اساس سير خط اينداستان بر (5191-5122 /5/ 1915). شده است

صحابی دعايی نادرست کرد، به واسطه آن دعا مريض شد، پيامبر)ص( به عيادت 

کند: پيامبر)ص( به عيادت بيمار گونه روايت میلوی داستان را اينمو امااو رفت، 

ماجرای دعا کردن نادرست او را  ورفت، علت بيمار شدنش را از او جويا شد 

کند جاد میراوی به عمد حس تعليق را در خواننده اي»در اين شيوه بازگو نمود. 

 (991: 1999 بامشکی) «.دهدنتظار شنيدن تمام داستان قرار میو او را در ا

 

 شکست در داستانی از مثنوی . 4جدول
 پایان شروع میانه

شدن وی به سبب بيمار دعای نادرست صحابی به عيادت بيمار رفتن پيامبر)ص(

 دعای نادرست

 (9969 /9/ 1915)مولوی ، ذن زشت آوازتوان به مؤآن می های ديگراز نمونه

 و( 960 /1/ )هماننگريستن عزرائيل در مرد ( 5119 /1/ )همان، ناليدن ستون حنانه

 ( 5092 /5/ همان) ه کرد.اراش کردن ديوانه به جالينوسقتمل

نوعی » است؛ يعنی 1ینگرآينده ها به شيوةبرخی از داستانشکست خط در 

و هدف از ( 529: 1990 )مدرسی «.داستانپرش و جلو روی نسبت به زمانِ تقويمی 

( 999: 1999 )بامشکی .«استشنو به آغاز داستان جديد جلب توجه روايت»آن 
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دورنمايی از آينده  داده وارائه  کليت داستان را در مقدّمه یگاه قرآن (999 :1999

وَکَذَلکَِ : »است آمده در همان آيات اوليه)ع( در داستان يوسف .کندرا ترسيم می

با ( 6)يوسف/  ....«تَهُ عَلَيْکَيَجْتَبِيکَ رَبُّکَ ويَعَُلِّمُکَ مِنْ تأَْوِيلِ الْأحَاَدِيثِ وَيُتِمُّ نعِمَْ

آغازينِ  های بعدی داستان است که در آياتبينيم اين آيه، از حلقهنگاهی گذرا می

متنِ داستان آمده است. اين آيه در شروع داستان چهار چوب اساسی داستان را در 

را نهايت ايجاز و اعجاز در خود جا داده است. مولوی نيز گاه دورنمايی از آينده 

)ع( و رکابدار علیحضرت کشد. در داستان ر همان ابيات نخستين به تصوير مید

 دهد:در آينده به دست رکابدارش خبر میشدن خود را وی، کشته
 من چنان کردم که بر خونی خويش

 

 نوش لطف من نشد در قهر نيش 

(9599 /1/ 1915مولوی )  

تان را در ذهن داس آيندة ودا فرجام کار را پيشگويی وی گاه از زبان مردان خ

 /1/ همان) بلايی بر قوم خود الح)ع( دربارةد. پيشگويی صکنمخاطب ترسيم می

( 151-155 /9 /همان)فرجام کار بلقيس  پيشگويی سليمان)ع( دربارةو ( 5252-5259

نقش به سزايی نگری در آينده مثنویدر نيز  يا و خوابرؤ است.آن  ای ازنمونه

 ،در خواب پادشاه و ديدن پيری (159 /9/ همان) ،الله گوداستان ذاکر ذکر .دارد

خواب فلسفی و  (5169 /1/ همان) خواب عمر در داستان پير جنگی (65 /1/ همان)

  (960 :1999)بامشکی  .نيز از همين مقوله است( 1699 /9/ همان)

 

  1سپیدخوانی

يابد که در ظاهر داستان جايگاهی واره در داستان، ماجراهايی را میخواننده هم

اينکه در متن داستان ديده ندارند، و در پس پرده داستان رخ داده است بدون 
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واردی از ظاهر روايت پا فراتر در نتيجه، خواننده در کشف چنين م»شود. 

قرائت  يا قرائت اضافیهای ذهنی فعاليتشناسی به اين نوع گذارد. در روايتمی

متن خوانی يا سپيددر اصطلاح ادبی  و( 909: 1959يا نمی)قائ« .گويندنيز می ذهنی

شود. گفته می( 952: 1ج ،6191 )بستانی« .اقتصاد هنری»( 519: 1992 سرشار) 1.پنهان

ها و ذهن خود به بازسازی و ترميم صحنهخوانی خواننده بايد در در سپيد»

به صراحت آن همه را در اختيار  داستانبپردازد که ساختار توصيفی اطلاعاتی 

های به بيان ديگر در روايت( 102: 1990 زادهمهدی) «.نداده است مخاطب قرار

رو روبهداستانی، خواننده همواره با جاهای خالی و خلأهايی در متن روايت 

 ،اين است که راوی برای پرهيز از اطنابها يکی از علل وجود خلأ .شودمی

کند. های افتاده را پر کند تا خود پردهمی ه نوعی در داستان درگيرخواننده را ب

خواننده را به توقف و که غالباً  قرآنخالی فراوان ميان آيات  وجود اين جاهای»

 پورنامداريان) «.است قرآناختصاصات ساختاری بيان دارد، نيز يکی از تأمل وا می

به فراوانی ديده  قرآنهای اين روش در بسياری از داستان( 150-119: 1950

 گويند،می مشرکان کـه داستان ابراهيم)ع( در آن پيرفتی نمونه در برایشود. می

 که بينيممی ناگهان در پيرفت بعدی« حَرقُِّوهُ ...َ قالُوا»ـش بيندازيد: آت در را ابراهيم

 نَـارُ کُـونیِ يَا قُلنا» .باشـد سـالم و سرد وی بر تا دهدفرمان می آتش به خداوند

های بُرش طباطبايی دربارة علت اين( 65-69)انبياء/ « عَلَـی إِبراَهِيم وسَـَلاَماً بَـرداً

ها را بيان دأب و روش کلام خدای تعالی در آنجا که قصه»نويسد: صحنه می

ايفای غرض که در کند بر اين است که به مختاراتی و نکات برجسته و مهمی می

در  (956: 5ج ،1966) «.پردازدکند و به جزئيات داستان نمیمی مؤثر است، اکتفا

يک  هايی وجود دارد که سبب حذفنيز برش مثنویهای ساختار برخی از داستان

هايی از داستان بسط داده تنها قسمت»شود. و ها میيا چند پيرفت اين نوع داستان
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عرفانی راوی باشد؛ زيرا اهميت داشتن يا نداشتن شود که هماهنگ با ذهنيت می

 )بامشکی «.کندی و معرفتی آن رويدادها تعيين میرويدادهای داستانی را بار معناي

اول و دوم آن پرش  در داستان حضرت سليمان)ع( ميان پردة (919 - 912: 1999

پسر تو  دهد که در آيندهبه داوود وعده می اول، حقّ ر صحنةزمانی وجود دارد، د

 اين مسجد را خواهد ساخت:
 وـگر چه برنايد به جهد و زور ت

 

وـد را بر آرد پور تـک مسجـلي   

(506/ 9/ 1915)مولوی   

است و  )ع(سليمانحضرت ساختن مسجد به دست  ،دوم و صحنة

 د: شويدادهای ميان اين دو صحنه حذف میرو
 اــاز بنـرد آغـان کـون سليمـچ
 

چون کعبه همايون چون منى پاک   

(561/ 9)همان/   

 گریزی در داستان  روایت

ها برای لحظاتی، داستان را متوقف و از ها و آموزهگاه به منظور طرح انديشه قرآن
ن و پس از آن داستان را هايی را بياو محتوا، پيام يا پيام بيرون به تناسب بافت

هم راوی است. هم سخنان  هم متکلم و قرآنخدا در »جا که کند. از آندنبال می
 لازم بداند رشتةکند و هم هرجا ها را در خلال داستان روايت میتشخصيّ

 ،بنابراين( 959: 1950 پورنامداريان)« .گويدکند و خود سخن میروايت را قطع می
نمايد و در لی داستان گسست و فاصله ايجاد میهر از گاهی در بين خطوط اص

توجه به مخاطب روايت  قرآندر » و کندبا مخاطب ارتباط برقرار می استانميانه د
 «.اسلوبی ويژه و متمايز ساخته استهايی متنوع و ممتاز، متن را دارای به شيوه

ه راوی در ميانه داستان، از در حقيقت اين حضور يکبار( 59: 1959 توکلی)
 گريزیروايتنی است که از آن تعبير به های داستاترين و زيباترين لحظهحساس

مندی از صنعت التفات گريزی در داستان بهرههای روايتاند. يکی از شيوهکرده
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 قرآنغايب به حاضر و برعکس. اين صنعت در  است؛ يعنی تغيير مخاطب از
مودار به نوعی ن» ،بنابراين صنعت التفات .است قرآننشانگر مخاطب محوری 

( 111: 1951 یحرّ) «.شدگی از حالتی به حالت ديگر استيا کانونی تغيير زاويه ديد

راوی از پشت پرده روايت ، قرآنهای داستان هایاز اين جهت در برخی از صحنه
اين ارتباط به صلاحديد راوی  کند.آيد و با مخاطب ارتباط برقرار میبه در می

بار در طول قصه تکرار تواند در شروع، ميانه، يا پايان قصه باشد و چندين می
غار و اوضاع جغرافيايی کشيدن بعد از به تصوير، در داستان اصحاب کهف گردد.

آيه بينيم؛ آزاد متکلم و مخاطب را در آن می تغيير و گردش به يکبارهآن 
فِرَاراً لَوِ اطَّلَعتَْ عَلَيْهمِْ لَوَلَّيتَْ مِنهْمُْ ...: »فرمايدپيامبر)ص( را خطاب قرار داده، می

 گيری صنعت التفات در اين آيهکار با به قرآن (11-15)کهف/ « وَلَمُلِئتَْ مِنْهُمْ رُعْباً
نده را خوانکرده، گسستی در خط طولی قصه ايجاد  رفت از دايرة روايتبا بيرون

با تشخص دادن »و کند. برد و او را درگير با ماجرا میداستان میبيشتر در فضای 
وی را با خود همراه « تَ »ويژه در استفاده از ضمير مخاطب به مخاطب به

 مثنویو  قرآنهای در داستاناين اسلوب  (551: 1992 )حاج منوچهری «.سازدمی
به مخاطب رو مولوی ناگهان  ،مثنویهای بيشتر داستاندر  برد فراوان دارد.رکا

 فروختن بهيمه و صوفيان»داستان در دهد. برای نمونه ديد را تغيير می کرده، زاوية

 شود:که با اين بيت آغاز می «مسافر
 اه از ره رســيدـانقـــى در خا صــوفی

 
ــ  ـــرکب خـم ــيدـ ــر کش ــرد و در آ خُ ود ب  

(219-219/ 5/ 1915 مولوی)  

با راوی آميخته است، جا که مخاطب با قصه درحساس، آن اینقطهدر  درست

پای  نموده،باره داستان را قطع يک ديد در زاويةتغيير  و صنعت التفات بردکار

 :کشاندماجرا می مخاطب را به
 اى توانگر که تو سيرى هين مخند

 

ر دردمندــى آن فقيـر کجــب   

(219-219/ 5 /همان ) 
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 گردد: د از اين دوباره به داستان برمیعب
 هـى رمـوفـر آن صـر تقصيـاز س
 

 خر فروشى در گرفتند آن همه 

(219-219/ 5/ 1915 یمولو)  

ی توقفگاهی در زنجيره و پيش روندی روايت که به نوع روايت»از اين شيوه 

 امامی)« .اندنيز ياد کرده 1«زمان حال اخلاقی»آيد، از آن با عنوان به شمار میقصه 

، دارای جلوه ممتازی است مثنویهای که با داشتن بسامد بالا در قصه( 122: 1951

 گردد. ها برمیدانای کل در ساختار قصهو علت آن به حضور راوی 

 

 ای از داستان بعد از تفصیل فشرده

آن را ای از فشرده و چکيدهه به صورت باردو، داستان از تفصيلگاه بعد  قرآن

 پردازیداستان درگويند که می 5آگاهی پساين شيوه را  از استفادهکند. بيان می

 اطلاق رويدادی وقوع از بعد يادآوری هرگونه بر آگاهی پس» است. اهميت حايز

 ( 151: 1959 )فاروق «.شودمی

ضمن  قرآن رد.آل عمران ياد ک ةداستان عيسی)ع( در سور بهنمونه بايد  برای

ر واقع هدف و پيام داستان نيز ای از آن را که دبيان مفصل داستان در پايان فشرده

عيسَّی عِنداَللهِ کمََثَلِ آدَمَ خلَقََهُ مِن تُرابِ اِنَ مَثَلَ »نمايد: گونه بازگو میباشد، اينمی

شريفه در حقيقت اجمالی است بعد  ةاين آي» (29 /)آل عمران «ثُمَّ قالَ لَهُ کُنُ فَيَکُونُ

جا که پای گيری از گفتار، مخصوصاً آناز تفصيل، و اين کار؛ يعنی خلاصه

( 995: 9ج ،1966)طباطبايی  «.شودن باشد، از مزايای کلام شمرده میاحتجاج در بي

بار »؛ ای از داستان را نقل کرده استدوبار فشرده ايان داستان قوم عاد،در پ قرآن

                                                           

1. Didactic Present Tense   2. Analepsis 
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و تِلکَ عادُ جَحَدوا باياتِ رَبَّهِم و عَصَوا رُسُلَهُ و » :گيری کرده، فرمودهاول خلاصه

اَلا انَِّ عاداً کَفَروا »و تلخيص بار دوم از کلمه  (29/ )هود« اتَّبَعُوا اَمرَ کُلُ جَبارٍ عَيدٍ 

 شيوهاين  (925: 10ج ،1966)طباطبايی  «.شودشروع می (60/ همان) «ادٍ قومِ هُودٍاَلا لِع

 مثنویدر را در داستان بعدی همين سوره؛ يعنی داستان قوم ثمود نيز داريم. 

باز شکاری از دست شاه تان اول است؛ در داس «کمپيرزن و باز پادشاه»داستان 

نجام دوباره به دامن پادشاه که سراافتد تا اينبه دست پيرزنی می گريزد ومی

    گردد: برمی
 وين نه آن بازيست کو از شه گريخت

 

آرد بيختسوی آن کمپير کو می   

(959/ 5/ 1915 )مولوی  

ادشاه داستان دوم خلاصه داستان اول است. با اين تفاوت که در داستان اول پ

که در داستان دوم نقشی ندارد و از صحنه ر داستان نيز نقش داشته، در حالید

 :نمايش حذف گرديده است
 بــاز اسپيــدی بــه کمپيــری دهـی

 

 او ببـــرد نــاخنـش بهــر بهـی 

(5655 /9همان/ )  

ای محدود و بار ديگر که در اين داستان يک بار نتيجهاست مل قابل تأنکته اين 

در دفتر دوم، برای اين »آورد؛ ز آنچه بار اول گرفته، به دست میای جنتيجه

پايد و نااهل هم قدر آن را ده است که حکمت در نزد نااهل نمینتيجه آور

که به آن کند که راز حقيقت رامیداند و دفتر چهارم استشهاد به اين معنی نمی

که است « گدا سگ و»قصة ديگر، ( 15-19: 1955 خاتمی) «.نااهل است، نبايد گفت

ای از آن را در يگر چکيدهد و بار بار در دفتر دوم در ده بيتآن را که يک مولوی

نمايد که هدف از اين و گوشزد می کندمیبه بعد بازگو  دفتر چهارم بيت

 :گويی قصد تکميل و تأکيد داردفشرده

دريدآورد و دلقش مىحمله مى  ور ديدـو گداى کـآن سگى در ک  
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 رــارى دگبـى لايم اين را وگفته

 

رــد خبـکيأر تـرر بهـد مکــش  

(2109-26109/ 9/ 1915مولوی )  
 از چهارصد و هفتاد و دو بيتکه حدود « شير و خرگوش» مولوی در قصة

دگر بار  در دفتر ششم ،را به خود اختصاص داده (1915/ 1/ همان)دفتر اول 

 :ه استآوردبيت  قصه را در سهای از همين و فشرده خلاصه
 بـرد خرگوشيش از ره کای فـلان

 رو اندر چاه و کين از وی بِکَش در

 آن مـقلّد سـُخرة خرگوش شـــد

 

 در تــگ چاه است آن شيـر ژيان 

تری سر برکَنـَشچون از او غالب  

شد و ز خيال خويشتـن پرجوش  

(9991-2191 /6همان/ )   
 

 گوییفصیل بعد از فشردهت

و بار ديگر آن را به تفصيل  کندبيان میابتدا داستانی را به اجمال و اشاره  قرآن

شود. در داستان آفرينش و ديده می وفوربه  قرآندر آورد، که اين نمونه می

و لَقد »کند بيان می ای داستان رافشرده در آغاز قرآنآدم در زمين، تمکين بنی

سپس  (1)اعراف / « قليلاً ما تَشکُروُنَ م فيها مَعايِشَمَکنَاهُم فیِ الارضِ و جَعَلنا لَکُ

تفصيل، اجمالی است که »اين و  پردازدبه تفصيل داستان می 52 تا 11در آيات 

 ابتدادر همين سوره،  (55: 5، ج1966)طباطبائی « .قبل ذکر شده است در آية

کند، طرفدارانش بيان می)ع( و مبارزاتش را با فرعون و ای از داستان موسیفشرده

ثمَُ بَعَثنا مِن بعَدهِِم موسی بِآيَتنَا اِلی فِرعَونَ و »پردازد: سپس به تفصيل داستان می

با بيان  قرآن( 109 )اعراف/ «المُفسدينَ  عاقبِ ةُمَلَائهِِ فَظَلمُوا بها فَانَظُر کيَفَ کانَ 

بدفرجامی فرعون و قومش را در  )همانجا(«؛المُفسدينَ عاقبِ ةُ فَانَظُر کَيفَ کانَ»

های خاص داستان خود از راهاين گونه آغازکردن »نمايد. ان ذکر میابتدای داست
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در بيان قصص است و اين شکل با سياق سوره و محوری که برگرد آن  قرآن

  (599: 9ج، 1992 قطب) «.تر استچرخد، مناسبمی

بيان مفصل و سپس به طور  تدا به صورت مجملمولوی نيز گاه داستانی را، اب

 توان به داستان ليلی و مجنون اشاره نمود:، از آن جمله میکندمی
 یـوئـه: کان تـلی را خليفـلي :تــگف

 یـزون نيستـو افـان تـوبـر خـاز دگ

 

وی؟ـو مجنون شد پريشان و غـز تـک   

چون تو مجنون نيستی خامش، گفت:  

(190-590 /1/ 1915مولوی )  

ــاره آورده  ــر دوب ــای ديگ ــتان را در ج ــين داس ــاوت ازوی هم ــه در  متف ــن ک اي

 مجنون است: ی قهرمان داستان، ليلی و در دومیاول
 جـــــهل ابلهــــان گفتنــــد: مجنــــون را ز

 

...سهل حُسن ِ ليلی نيست چندان، هست   

(9556/ 2)همان/   

 آن سـپسدر دفتـر چهـارم بـه نحـو اجمـال و  را «چـاروق ايـاز»داستان مولوی 

لازم بــه  .بــه بعــد بـه نحــو تفصــيل آورده اســت 1521را در دفتـر پــنجم، بيــت 

ــادآوری ــيوة ي ــه ش ــتان در  اســت ک ــل داس ــرآننق ــویو  ق ــاملاً مثن ــاوت م ک تف

بــه دنبــال هــم و در يــک ســوره  قــرآنگــويی و تفصــيل در اســت؛ ايــن فشــرده

ــالیآمده ــد، در ح ــه در ان ــویک ــرده مثن ــين فش ــرعکس ب ــيل و ب ــويی و تفص گ

 فاصله و گسست چشمگيری وجود دارد. 

  

 هاگیری از داستاننتیجه

ــتاناز ويژگی ــای داس ــرآنپردازی در ه ــه» ق ــری از نتيج ــتانگي ــت؛ در « داس اس

هـود، صـالح، ابـراهيم، قـوم لـوط، شـعيب  نـوح،بخش داسـتان هود پايان سورة

ــاز ــدف از ب ــه ه ــه ب ــه اســت ک ــن آي ــتانو موســی)ع( اي ــن داس ــاگويی اي و  ه



 یرجانيس یموسو لايـ سه نژادیفعاّل عراق نيحســ  ـشناختیادبيات عرفانی و اسطوره ةامفصلن/ 599

لِ مَـا نُثَبِّـتُ »پردازد: ها میآن گيری ازنتيجه وَکُلًّـا نَقُـصُّ عَلَيْـکَ مِـنْ أَنْبَـاءِ الرُّسـُ

 ( 150 /)هود« وَذِکْرَى لِلمُْؤْمِنِينَ ة م وْعظِ فیِ هَذهِِ الْحَقُّ وَبِهِ فُؤَادَکَ وجََاءَکَ 

 هابه داستان قوم نوح و نجات آن ای فشردهحاقه در يک آيه، اشارهال در سورة

 سپس در آيه بعد به (11/ حاقهال) .«ةَِالْج ارِی حَمَلْنَاکُمْ فیِ  إِنَّا لمََّا طَغىَ الْمَاءُ»کند: می

 «ة َو اعیِ وَتَعِيَهَا أُذُنٌ  ةًت ذکْرِ َلِنَجْعلَهََا لکَُمْ» پردازد:می گيری از اين داستانکنتيجه
  (15/ همان)

 هــا بــه طــور صــريح دردر بيشــتر داســتان قــرآنه پيــروی از بــمولــوی نيــز 

در دفتــر « اســتاد و شــاگرد احــول»کنــد. حکايــت ، نتيجــه را بيــان مــیآنپايــان 

 ونه است:شود، از آن نمکه با اين بيت زير شروع می مثنویاول 
ـــگفــت است ــــاح :ادــ ـــانـى را کـول  درــ

 

ــــرو ب  ــــرون آر از وثـ ه راـاق آن شيشــــ  

(999/ 1/ 1915مولوی )  

 گيری از اين داستانک پرداخته است:وی در ابيات پايانی به نتيجه
 دــــول کنـرد را احـــوت مـــم و شهـــخشــ

 

ــــدل کنـــــامت روح را مبــــــــاستق  دــ  

 )همانجا(

ـــاريکی شـــير را»داســـتان  ـــه « خاريـــدن روســـتايی در ت ـــانی ب ـــت پاي در بي

 است:گيری از اين داستانک پرداخته نتيجه
ــ ـــو ايـبشن ـــن قصـ ـــ ــــى تهـه پ  د راـدي

 

ـــت  ـــدانــا بـــ ـــى آفـــ ـــت تقليـ را دــ  

(216/ 5/ همان)  

و بـه پيـروی  قـرآنگيـری از داسـتان در اسـت کـه نتيجـهيـادآوری لازم به 

گيــری اســتان نيامــده بلکــه گــاه ايــن نتيجــههميشــه در پايــان د مثنـویاز آن در 

 شود.ديده میشروع و يا در وسط داستان در 
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 مثنویو  قرآنهای آغاز داستان در . شیوه5جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 براعت استهلال
 شروع بدون مقدمه 

با واژة آغازين  قرآندر 

 «اذ»

 با واژة مثنویدر 

 «همچو»آغازين 

با نام شخصيتّ داستان 

چينی و بدون مقدمه

 فضاسازی

 ؛قرآندر 
ان + نام »

 «  تشخصيّ

 ؛مثنویدر 

  «آمديادم»با 

آن » يا

 «شنيدی

آغاز داستان از 

 ميان

 قرآندر 

با فعل 

«  واذکر

 )يادکن(

در 

 مثنوی

با فعل 

 يادکن

در قرآن؛ 

واَذکُر فی »

 «الکتاب..

 ؛مثنویدر 

ياد کن »

لطفی 

 «که....

های آغاز داستان در شیوه

  مثنویو  قرآن

 شروع با يک مقدمه 

 ةقدمم

 استفهام يک

صورت 

 امری 

 پردازیشخصيت

هل » ؛قرآندر 

 اتاک

 «حديث... 

آن »؛ مثنویدر  

 «شنيدستی

  ؛مثنوی در

بشنويد ای »

 « دوستان...

واتل » ؛قرآندر 

 «عليهم نبا

  ؛مثنویدر 

 پردازیشخصيّت»

درحکايت بقال 

 «و طوطی

 ؛قرآندر 

ترسيم »

شخصيّت 

« فرعون

 (  2)قصص/ 

تولد  قرآندر 

 عيسی)ع(

 (90-91)مريم/ 

  ؛مثنویدر 

 «مرد ميراثی»
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 مثنویو  قرآن. شیوة نقل داستان در 6جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؛قرآندر 

سورة 

 منونمؤ

 آيه... 

 ؛مثنویدر 

داستان »

طوطی و 

 « بازرگان

داستان » ؛قرآندر 

 «عيسی)ع(

 (29)آل عمران/ 

  ؛مثنویدر 

و باز  رزنيکمپ»

 «پادشاه

داستان » ؛قرآندر 

/  )اعراف« )ع(آدم

19_11) 

  ؛یمثنو در

و  یليداستان ل»

 «مجنون

فشرده 

داستان بعد 

 از تفصيل 

فصيل بعد ت

از 

 گويی  فشرده

 ؛قرآندر 

داستان »

 «يوسف)ع(

 (  6)يوسف/ 

 ؛مثنویدر 

 داستان علی)ع(

 در کابدار 

کليت 

داستان در 

 مقدمه 
 ؛قرآندر  افکنی ايهس

داستان »

موسی)ع( در 

 « سوره طه

 ؛مثنویدر 

داستان عيادت »

پيامبر)ص( از 

 «بيمار

 ؛قرآندر 

داستان 

اصحاب »

 «کهف

 ؛مثنویدر 

صوفيان و »

 «مسافر

 ؛قرآندر 

داستان 

افکندن آتش»

 « ابراهيم)ع(

 ؛ مثنویدر 

ساختن »

مسجد به 

دست 

 «سليمان)ع

؛ قرآندر 

داستان »

موسی)ع( 

سورة در 

 قصص

در 

؛ مثنوی

داستان »

طوطی و 

 «بازرگان
 

 

صنعت  نگر يندهآ نگر ذشتهگ

 التفات

براساس سير  گويی و تفصيلشردهف خوانی پيدس

 خط 

 گريزی وايتر براساس شکست خط 

 و قرآننقل داستان در  یوةش

 مثنوی
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 نتیجه

 ای دارد. مولوی باسبک ويژه ،پردازی برای انتقال مفاهيمدر داستان قرآن

 عالیی خود به صورت سرمشق با ديدگاه الگومدار قرآنهای داستانپذيری از تأثير

بهره  به فراوانی، مخاطبانبه  هاپيام القای در حکاياتها و برای پروراندن قصه

، با قرآنهای ت اثر خود افزوده است. برخی داستانو بر زيبايی و جذابيّبرده 

فضا را برای خواننده در  هره از اين شيوةمولوی نيز با ب گردد،ای آغاز میمقدّمه

، با يک برش با مثنویو  قرآنهای سازد. برخی از داستانشنيدن قصه آماده می

بيرونی برای ورود به سازی مخاطب شود که قصد آن آمادهعبارت امری، آغاز می

است که در  قرآنهای ها در داستانپردازی از ديگر ويژگیتمتن است. شخصيّ

های داستان را تکردار و کنش ويژة قهرمانی را برجسته ساخته و شخصيّ طی آن

های طی چند جمله و عبارت کوتاه به تصوير کشيده است. مولوی نيز داستان

 کرده است.زيادی با اين اسلوب آغاز 
هايی را بيان گاه از بيرون داستان به تناسب و بافت داستان پيام يا پيام قرآن

های کرد. از شيوهاشاره در داستان  گريزیروايتبايد تعبير به  که از آن کندمی

در فضای داستان و ورود مخاطب است که « التفات»ی کاربرد آرايه گريزروايت

لوی از اين اسلوب قرآنی ن است. استفاده فراوان موپيام داستا در نهايت ارسال

 سازد.های تعليمی متمايز میرا از ساير مثنوی سروده او

ساس سير خط و را به دو شيوه و شکل است؛ برا قرآنها در نقل قصه شيوة

به فراوانی ديده  مثنویهای هر دو شيوه در داستان براساس شکست خط، که

خوانی است که خواننده سپيد قرآنپردازی در های داستانشود. يکی از شيوهمی

 های خالی و خلأها در ميانها و فضابايد در ذهن خود به بازسازی صحنه

است که در  قرآنها بپردازد. اين يکی از اختصاصات ساختاری بيان داستان

 مولوی اين بسامد بالايی دارد. مثنوی
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 نوشتپی

نوشتة  خاطرات ضدّاز جمله کتبی که شکست خط در آن به فراوانی مشهود است، ( 1)

از همين رو اين نام را برای آن برگزيده است؛ زيرا  . ویاست 1فرانسوی، آندره مالرو نويسندة

 رود.خاطرات براساس توالی زمان و سير خطی پيش نمی
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. تهران: حوزة هنری استهلال يا خوش آغازی در ادبيات داستانیبراعت . 1915ابراهيمی، نادر. 

 تبليغات اسلامی.

 . اصفهان: نشر فردا.دستور زبان داستان. 1911اخوّت، احمد.

تفسير و  مثنویهای قرآنی در بررسی تطبيقی شيوه بيان داستان. »1996زاده، رضا. اشرف
 .19-99صص. 59. س هشتم. ش فصلنامه مطالعات قرآنی«. کمبريج

. 2. ش5. دورهادب پژوهی«. مثنویهای روايت در قصه روايت و دامنة. »1951ی، نصرالله. امام

 . 159-160صص
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 . تهران: سخن.آفتاب در ساية. 1950پورنامداريان، تقی.

 . تهران: مرواريد.های دريااز اشارت. 1959توکلی، محمدرضا. 

 . تهران: اسلاميه.تفسير مثنوی مولوی. 1969جعفری، محمدتقی. 

 .51ش. فصلنامة سينمايی فارابی«. قصه دينی. »1915جوادی آملی، عبدالله. 
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ها و محور طولی ابيات در آمدی بر پيوند قصه» .1955. دناصر جابریسيّ و نجف ،جوکار

 .51-90صص  .11پياپی  .9ش .ا(گوهر گوي)پژوهشنامه زبان و ادب فارسی «. مثنوی

. تهران: دانشگاه امام شناسی و تحليل ساختار قرآنگونه. 1992حاج منوچهری، فرامرز. 

 صادق)ع(.

 .5. ش1. دورهنقد ادبی«. قرآنشناختی به قصص رويکرد روايت. »1951حرّی، ابوالفضل. 

 .59-155صص

. 11. س ادب فارسی رشد آموزش«. های مثنویقصهة ملاحظاتی دربار» .1955، احمد. خاتمی

 .10-12. صص 66 ش

 . با ده زبان خموش. تهران: قطره.1992خرمشاهی، بهاالدين. 

. تهران: حوزة 9جهای قرآن، سينما از نگاه انديشه. ساختار هنری قصّه. 1919رضايی، محمد. 

 تبليغات.هنری 

 . تهران: علمی.لهبا کاروان ح. 1915کوب، عبدالحسين. زرّين

 . تهران: علمی.6. چبحر در کوزه. 1919ـــــــــــــــــــــ . 

. مجلة ادبيات داستانی .«قرآنپردازی های داستانها و شيوههدف. »1919سنگری، محمدرضا. 

 .99-91. صص56و 51ش

. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و داستانی از سورة يوسفتحليلی . 1992سرشار، محمدرضا. 

 انديشه اسلامی.

مرکز چاپ و نشر  . قم:«تأثير قرآن بر محتوا و ساختار مثنوی معنوی» .1991شجاعی، اسحاق.

 .دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم )بوستان کتاب(

 . 56. شفصلنامة مشکات«. براعت استهلال. »1969علوی مقدم، سيّدمحمد. 

های داستانی سورة مبارکه يوسف و بررسی جنبه.»1999 کلاهدوزها. عابديها، حميد و پرستو

. کنفرانس بين المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماع«. مولوی معنوی مثنویتأثير آن در 

 . 5دورة

 . ترجمة محمدباقر موسوی همدانی. قم: اسلامی.تفسير الميزان. 1966طباطبائی، محمدحسين. 

الدين رومی: آشفتگی روايی يا مولانا جلال مثنویسرايی در فنون قصه. »1959فاروق، حميد. 

 .111-192. صص59. پياپی9. ش6دوره نامة فرهنگستان. «.توالی منطقی

 . تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی.بيولوژی نص. 1959نيا، عليرضا. قائمی

http://jpll.ui.ac.ir/?_action=article&au=165371&_au=%D9%86%D8%AC%D9%81++%D8%AC%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://jpll.ui.ac.ir/?_action=article&au=165371&_au=%D9%86%D8%AC%D9%81++%D8%AC%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://jpll.ui.ac.ir/?_action=article&au=165872&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1++%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://jpll.ui.ac.ir/?_action=article&au=165872&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1++%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/1288/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%B1-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%A7-1388-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-3-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-11-
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 ترجمة احمد آرام. تهران: علمی.. . در ساية قرآن1992قطب، سيّد. 

 ای. تهران: ايران.. ترجمة سيّدعلی خامنه1. جدر ساية قرآن .1965ــــــــــ . 

 .تهران: کتاب ماد. 5چ بديع. ،9زيباشناسی سخن پارسی  .1919. الدينکزازی، ميرجلال

 . تهران: نيلوفر.1. چباغ در باغ. 1999گلشيری، هوشنگ. 

 :تهران . به تصحيح رينولد الين نيکلسون.مثنوی معنوی. 1915الدين محمد. مولوی، جلال

 .علمی و فرهنگی

 . تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.فرهنگ توصيفی. 1990مدرسی، فاطمه.

 . قم: صدرا.5. جآشنايی با قرآن. 1965مطهری، مرتضی. 

 . تهران: دارالکتاب اسلاميه.تفسير نمونه. 1961مکارم شيرازی، ناصر و همکاران. 

 .9. ص1962. ش6. سروزنامة همشهری«. هابرترين داستان. »1916مهاجرانی، عطاالله. 

 . تهران. مرکز.های مثنویشناسی قصهگوی بلخ: شکلقصه. 1990زاده، بهروز. مهدی

بازتاب قصة حضرت يونس)ع( ». 1999آلاشتی.  پورو حسين حسن خديجه ،نامدار جويباری
شناختی فصلنامة ادبيات عرفانی و اسطوره«. با منابع عرفانی پيشيندر آثار مولانا و تشابه آن 

 .29. ش16دورة دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.
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